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رئالیسم جادویی سبکی اســت که از دیرگاه در حوزۀ هنر و خصوصا در 
حوزۀ ادبیات داســتانی مطرح شده و با این سبک و سیاق، شاهکارهای 
ادبی خلق شــده است که پیش رو داریم. اگر چند خلق و تعریف رسمی 
این ســبک از اروپا شروع شده، ولی تا قسمتی در سبک داستان نویسی 
آمریکای لاتین بومی شــده اســت؛ به اندازه ای که رئالیسم جادویی و 
آمریــکای لاتین از هم تفکیک ناپذیرند. از ســوی دیگر آثار داســتانی 
محمدجواد خاوری مشــحون از افســانه و جادو است و گمان می رود 
نویسندۀ مجموعه داستان کوتاه »گل سرخ دل افگار« و رمان »طلسمات« 
گاه، نیم نگاهی به سمت رئالیسم جادویی داشته است.  گاه یا ناخودآ خودآ
لذا در این نوشــته سعی می شود به این مهم روشنایی انداخته شود که آیا 
می شود گفت آثار داستانی محمدجواد خاوری دارای ویژگی های رئالیسم 
جادویی است یا این که هر گاه از واقع گرایی عبور کرده، به سمت سوررئال 

و افسانه حرکت کرده است. 
مجموعه داســتان های کوتاه و »طلســمات«، رمان تازه منتشر شدۀ 
محمدجواد خاوری در هم آمیخته با افسانه ها و جادو است. این ذهنیت 
شاید برخاسته از این امر باشد که خاوری از جامعه ای برخاسته است که 
از فرهنگ شــفاهی غنامندی برخوردار است؛ فرهنگ بومی ای  که پر از 
افسانه و جادو و تخیل است. لذا نویسنده ای که در این گونه ای از اجتماع 
و فرهنگ رشــد می کند، لامحاله بخشــی از آن فرهنگ و روایت های 
ماورایی، جادویی و افسانه ای به روح و روان او ته نشین می شود و کلیت 
ســاختار ذهنی او را شــکل می دهد. در این صورت وقتی نویســنده ای 
برخاســته از این ویژگی های فرهنگی دســت به قلم می برد و آن هم اگر 
بخواهد روایت گری کند و داستان بنویسد، بدون تردید از ماحول زندگی 
و تجربه و جغرافیای زیستی خودش می نویسد. تجربۀ زیستی و فضای 
فرهنگی شاکله بخش هر شخصیتی است که در آن رشد می کند؛ تجربه 
زیستی برای هر نویسنده ای همانند آبی است که در باغستان و شالی زاری 
سرازیر می شود و محصولی را به ثمر می رساند. اما این حکم در چگونگی 
اســتفادۀ کمی و کیفی از فرهنگ زیســت بوم کلیت ندارد. چنان که ما 
بسیاری از داستان نویس های مناطق مرکزی را در بستر ادبیات داستانی 
افغانستان داریم که به اندازۀ محمدجواد خاوری از افسانه ها و جادوها در 
داستان های شان استفاده نبرده اند. اما این بحث که استفاده و کارگرفتن از 
مؤلفه های جادو و افسانه در داستان های خاوری امر خودخواسته بوده یا 
گاه نویســنده به روایت های داستانی اش راه یافته است،  این که از ناخودآ
امری است که نه قابل اثبات است و نه این نوشته در پی آن، بلکه بایستی 

به دنبال چگونگی ساخت این داستان ها بود. 
بنا بر این، می توان این گونه طرح مبحث کرد که ببینیم در داستان های 
خاوری چه اندازه رد پای رئالیســم جادویی دیده می شــود و چی اندازه 
ادبیات داســتانی ما با این آثار وارد ســبک رئالیسم جادویی شده است، 
آیا نویســنده ای که در اعماق جامعۀ پر از افسانه و تخیل و جادو بزرگ 
شده است و شخصیتش با همان خوی و خصلت و فرهنگ شکل یافته 
است؛ چی اندازه توانسته در داستان نویسی به سبک ساختارمند رئالیسم 
جادویی نزدیک شود، آیا این داستان ها تمام ویژگی های رئالیسم جادویی 
را دارا هستند یا این که به مقولۀ سوررئال و نقل افسانه نزدیک شده اند و از 

مؤلفه ، سبک و تعریف نظام مند این گونه ای داستانی به دور مانده است.
برای رســیدن به مقصد این نوشته و این که در آثار خاوری چی نوع از 
سبک های ادبی بیشتر به نظر می رسد و به کمال رسیده است، باید چند 
اصطلاح و سبک داستان نویسی را تعریف کرد و این که برای این تعریف ها 
چی اندازه شاهد می توان از متن داستان به دست آورد. در یک دسته بندی 

کلی می شود داستان های خاوری را از سه زاویۀ دید به بررسی گرفت:
1. داستان هایی که به ســبک رئالیسم شکل یافته اند؛ روایت هایی که 
برخاســته از دنیای واقعی اند، البته با در نظر داشــت چگونگی تصویر و 

ظهور واقعیت در داستان؛
2. داستان هایی که نشانه های سوررئالیسم در آن ها دیده می شوند؛

3. داســتان هایی که به سبک رئالیســم جادویی روایت شده و شکل 
یافته اند.

رئالیسم 
رئالیسم بیان روایت واقعیت و ارائه تصویر واقعگرایانه در داستان است؛ 
به گونه ای که به نزدیک ترین وجه به واقعیت بیرونی و تاریخی، شــکل 
و ســاخت پیدا کند. داســتان اگرچند خود واقعیت نیســت، ولی بیان 
نزدیک به واقعیت و برخاســته از واقعیت است. بیان واقعیت و تصویر 
واقعگرایانه همان اصل و ستون اصلی است که ساختمان سبک رئالیسم 
بر آن استوار می شود و گزاره ها و تصاویر و صحنه هایش مطابق با وضعیت 
عینی بیرونی تنظیم می شود. روش رئالیسم از این جهت انتظارات را برای 
خواننده بالا می برد و خواننده خیال می کند که داســتان رئال یعنی خود 
خود واقعیت. اما داستان رئال این گونه نیست و نمی تواند باشد. چون اگر 
این گونه باشد، می شود رونوشت واقعیت های بیرونی که معمولا داستان 
نیســت و درام و طرح و توطئه ندارد. در داســتان بایستی طرح و توطئه 
و درام، کشمکش های داســتانی و عناصری که هر کدام به عنوان قطعۀ 
مؤثر در ســاخت داستان حضور داشته باشــند، از ذهن خلاق نویسنده 
شکل پیدا کند، مطابق با همان اقتضائاتی که کلیت طرح و حوادث سوژه 
می خواهد؛ درواقع عناصری که خواهش همان فضایی است که داستان 
در آن اتفاق می افتد. از این جهت، هرچه هم داســتان واقعی و برخاسته 
از واقعیت باشــد، قطعا خود واقعیت نیســت. اما ممکن است نام های 
کارکترها، حوادث، شــاخصه های مکانی و زمانی، مؤلفه های محتوایی 
مربــوط به زمان خاص و فرهنگ زمانی به خصوصی باشــد و مقطعی 
از تاریــخ را دربر  بگیرد. بنا بر این، می توان گفت داســتانی که نزدیک به 
شاخصه ها، نشانه ها، واقعیت های تاریخی و تحولات اجتماعی باشد و 
صورتی از مســائل و واقعیت را با خود داشته باشد، اثر رئالیستی است 
و مطابق با واقعیت بیرونی. »قهرمان داســتان های رئالیستی شخصیتی 
اســت که از نمونۀ واقعی انتخاب شــده و بعضی از جنبه های روحی او 
بزرگ جلوه داده شــده اســت.« )نوری، 1392: 185(. اگر چند از این 
منظر حتی می توان گفت فرهنگ جادویی و وهم آلودی که در داستان ها 
راه می یابد نیز برخاســته از واقعیت های فرهنگی و اجتماعی یک دوره 
و زمانــۀ خاص تاریخی هر جامعه ای می تواند باشــد و حضور و رد پای 
این گونه جادو و وهم گونگی نیز برخاسته و نشانه واقعیت بافت فرهنگی 
یک ملت به شــمار می آید. این مطلب از این روی قابل دفاع اســت که  116



همین ذهن جادویــی جامعه، باز به نوع خودش و در مقطع و زیســت 
فرهنگی دوره ای از رشــد فرهنگی، یک واقعیت است؛ واقعیتی که در 
گاه  دورۀ رشد اجتماعی یک جامعه، کم کم در لایه های پنهانی و از ناخودآ
جمعی جامعه بر می خیزند )یونگ و همکاران، 1381: 352( و تبدیل به 

واقعیت های روزمره آن فرهنگ و مردم می شود.
از ســوی دیگر، سبک رئالیسم به دنبال این بوده است که زندگی را آن 
گونه که هســت بیان کند؛ در واقع »نمایاندن زندگی آن چنان که هست« 
)پرهام، 1360: 39(. آثار کلاســیکی که به این سبک آفریده شده است، 
نگاه خاصی نســبت به واقعیت زندگی و خصوصــا زندگی بورژوایی نیز 
داشــتند. اما معرفت، فهم و دریافت زندگی به این آسانی هم نیست که 
نویســنده به تمام پیچ و خم ها و لایه های پنهان و متغیرش دسترسی پیدا 
کنــد و بتواند آن چنــان که باید بیان کند و به تصویر و روایت بکشــاند. 
زندگی پیچیدگی خاص خــودش را دارد که با عوامل پیچیدۀ دیگر دچار 
تحول و دگرگونگی می شــود و معرفتش به این آسانی به دست نمی آید و 
قابــل بیان و خلق دوباره با تمام جزئیات نیســت. در حقیقت، واقعیتی 
که از آن حرف به میان می آید، همان اســت که در داخل طرح داســتان 
شــکل می گیرد و کلیت روایت داســتانی، واقعیتی را جدا و متفاوت از 
واقعیت بیرونی و گفتمان های تاریخی و درواقع نما و شــمایلی را به ما 
بازگو می کند. لذا روایت یک داستان هرچند هم که رئالیستی باشد بازهم 
آن چیزی نیســت که در بیرون دیده می شــود و به وقوع می پیوندد. عدم 
تطابق واقعیت داستانی با واقعیت عینی و بیرونی از این جهت است که 
در داستان رئالیستی هم، حوادث، شخصیت ها، صحنه ها و زمان و مکان 
طبق نظرگاه نویسنده آفریده می شوند که ممکن است در واقعیت بیرونی 
نظیرش یافت شــود و یا هرگز یافت نشــود. این عدم وحدت و تطابق با 
واقعیت، برخاسته از دگرگونی روایت و ایده آل ها و پرورش داستان مطابق 
با ذهن و جهان بینی نویســنده است. لذا نویسنده آن چه را که می خواهد 
بســازد، می سازد و شــخصیت هایش را مثل خمیر و موم ورز داده به هر 
شکلی در می آورد. از این روست که ممکن است فضا با عینیت بیرونی و 
همین طور شخصیت ها متفاوت و دگرگونه، ساخته و پرداخته می شوند. 
البته این را نیز باید یادآور شد که به گفته شمیسا؛ رئالیسم سعی دارد زندگی 
را همان گونه نشان دهد که هست؛ بدون این که سانسوری در میان باشد. 
این گونه نشــاندهی به گونه ای است که می توان در این سبک زشتی های 

اجتماعی را نیز دید و به آن پرداخت )ر. ک. شمیسا، 1390: 83(.
سبک رئالیســم در داستان نویسی دارای ویژگی هایی است که می توان 
بخشی از این ویژگی ها را در کلیت ادبیات داستان افغانستان و همچنین 

داستان های محمدجواد خاوری دید. این ویژگی ها عبارتند از:
1. تشریح جزئیات؛

2. توجه به حوادث کوچک و برجسته کردن آن ها؛
3. استفاده از راوی سوم شخص؛

4. تیپ سازی )شمیسا، 1390: 84(.

روایت واقعیت های عینی و تاریخی، تشریح جزئیات و 
برجسته كردن حوادث

داســتان های محمدجواد خاوری بر اساس واقعیت های بیرونی بنا شده 

اســت، واقعیت هایی که در ســاختار یک جامعۀ سنتی اتفاق می افتند؛ 
شخصیت ها بر این اســاس پرورش پیدا می کند و تمام حوادث و فضای 
خلق داســتان و روایت و تصویرســازی ها، رئال و مطابق واقعیت هایی 
اســت که می توان آن ها را در کلیت ساختار فرهنگی ، زیست اجتماعی 
و حقیقت های بیرونی با تمام جزئیاتش یافت. طبیعت داستان رئالیستی 
این است که موضوع خود را ساخت و مسائل روز اجتماعی قرار می دهد 
)سیدحســینی، ج1، 1371: 280(. اما همان طور که اشــاره شــد، اگر 
متوهم باشــیم که واقعیت های روایت شده در داســتان های خاوری به 
شــکلی واقعگرایانه اند که یک سر ســوزن هم نسبت به واقعیت بیرونی 
تفــاوت ندارند، این خود به دور از واقعیت خواهد بود. ولی بســیاری از 
خوانندگان داستان در افغانستان این گونه توهمی از داستان دارند. درواقع 
این گونه برداشــت و نگرش نسبت به داســتان توهم ذهنی خواننده غیر 
حرفه ای داستان می تواند باشد. بیراهه است اگر بگوییم این واقعیت های 
داســتانی و روایت شده در داستان ها عینا همان واقعیت هایی هستند که 
می توان جزء جزئش را در واقعیت های بیرونی یافت. به هر حال، دنیای 
داستان نویسی مثل همۀ هنرها و رشــته های دیگر، فضا و دریچۀ طرح 
دیدگاه ها و جهان بینی نویســنده است. نویسنده در داستان هایش صرفا 
یک شــخص قصه گو و نقال نیست که داستانی را از بستر آماده فرهنگ 
شــفاهی و یا اتفاق عینی جامعه اش گرفته تعریف کند و خود به کناری 
بنشیند. نویسنده داستان های مدرن یک اندیشمند، تاریخ نگار، تاریخ ساز 
و زبان درد و رنج یک ملت و انسان سرگشتۀ تاریخ و سرزمین زیستی اش 
نیز هســت. نویسنده به عنوان زبان حســاس و گویای یک ملت و یا به 
عنوان انسان ایده آل نگر، گذشته های زشت جامعه و تاریخ اش را به عنوان 
عبرت و پند برای نسل امروز و فردایش به تصویر می کشد، به دنبال امکان 
تغییر نابهنجار گذشته اســت و تمام برداشت های فکری و گفتمان های 
اجتماعی را در داســتان هایش طرح می کند. بنابراین، نویســنده هرگز 
نمی تواند بیرون از فضای اجتماعی و زیســتی خــود گام بردارد. حرف 
داســتان نویس از هرسویی بیان شــود باز هم برداشت خودش از جامعه 
و مردمــش را به تصویر می کشــد و برای آینده یک ملت و گاه انســان 
زخم خوردۀ ماحول زندگی  و تاریخش راه و روش زیســت تکامل یافته را 
به نمایش می گذارد. بنا بر این، تعریف و رویکرد از ســبک رئالیسم اکثر 
داســتان های کوتاه محمدجواد خاوری و رمان »طلسمات« را می توان 
از جمله داســتان هایی دانست که به ســبک و سیاق رئالیستی ساخته و 

پرداخته شده است.
واقعیت داستان های خاوری برخاسته از واقعیت شخصیت شکل یافته 
او اســت. خاوری هم دل در بند روایت های مدرن دارد و هم نمی تواند از 
کنار گذشــته فرهنگی و وسعت فرهنگ شفاهی مردم سبک بال بگذرد، 
عشق خاوری این است که به هر شکلی بتوان دنیای مدرن و سنت را باید 
درهم   آمیخت و از آن یک روایت دگرگونه بیرون داد. همین امر باعث شده 
است که فضای داستان های نتیجه سال های پسین داستان نویسی خاوری 
بار کلان فرهنگ شــفاهی را نیز بر دوش می کشــد. کسی که هم دل در 
پیچ و خم »پری چهل گز موی« داشته باشد و هم دنیای روایت مدرن و 
117جهان مدرن داستان را دنبال کند، نمی تواند این دو جهان متضاد و در عین 
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حال نیازمند یکدیگر را با هم و در یک روایت درنیامیزد و در روایت های 
داستانی اش، متفاوت گردن نیفرازد. 

در کلیت کارنامه داستان نویسی خاوری می توان بسیاری از شاخصه ها 
و ویژگی های رئالیسم را دید. داستان »کوه میخ« غریبه ای که از دور دست 
به سمت دیار حسنک در پای کوه میخ می آید، مرد مسافر از کوه میخ بالا 
می رود؛ بر خلاف عقیدۀ مردم که همه معتقدند هیچ کس نمی تواند از کوه 
بالا برود؛ هر کســی هم اگر برود طلسم می شــود )گل سرخ دل افگار، 
ص 17(. »حاجی بیو« داستانی که سرگذشت مرد متفاوتی در آن روایت 
می شــود، مردی که جد بزرگ مردم پای کوه میخ است )همان، ص29(، 
»چهارطرف قبله است« داستان نجف مارخور؛ مردی که بین قطیفه اش 
مارهای بسیاری را این طرف و آن طرف می برد )همان، ص 43(، »عشق 
بازی« در این داســتان پسر هزاره عاشق دختر اوغان می شود و ماجرای 
بگو  مگو و اتفاقاتی عینی در قالب یک بازی روایت می شود )همان، ص 
79(، »خواب پادشاهی« قصۀ عاشق شدن چوپان به دختر خان )همان، 
ص 93(، »گل ســرخ دل افگار«، دو قومندان عاشق دختر ملا یعقوب 
می شــود، دختر باید به یکی از آن ها داده شود و یکی دیگر بازهم خون به 
پا خواهد کرد، در این میان، بالاخره مشوره داروغه این می شود که دختر 
را بکشد تا از شر دو قومندان خلاص شود )همان، ص 135(، »گدایان 
گنج مقدس«، دو نفر در این داستان قبری را می شکافند به هوای این که 

گنجی در آن جا پنهان شده باشد )همان، ص 151(.
همۀ این داســتان هایی که ذکرش آمد، بر اساس اتفاقاتی است که در 
جهان عینی رخ می دهند و داستان ها هم بنا بر همین واقعیت ها پرورش 
پیدا می کنند. روایت دزدی قبرها و کندن جاهایی که ممکن اســت گنج 
و عتیقه ای در آن جا پنهان باشد، روایت رخ دادهای عینی امروز کشور ما 
است. همین طور عاشق شدن مرد فقیری بر دختر خان و یا کشاکش دو 
قومندان بر سر دختر ملا یعقوب، استیصال ملا یعقوب نسبت به این که 
چطوری از شر قومندان ها خلاصی پیدا کند، و...، همین طور حوادثی که 
در رمان طلسمات اتفاق می افتند، روایت های عینی و واقعگرایانه هستند 
که حوادث دیروز و امروز جامعه ما را به رخ می کشند. از این روی می توان 
گفت این داستان ها داســتان هایی اند که به شیوه و سبک رئالیسم شکل 

یافته اند. 
بنای اصلی و استخوان بندی کلی رمان طلسمات نیز به سبک رئالیستی 
روایت شده است؛ زندگی »نیکه« از خرد سالی تا آخر و همین طور ایل و 
تبار نیکه روایت می شــود و در کلیت رمان ساخت منسجم روایت نمود 
پیدا می کند. این رمان، واقعیت های تلخ تاریخ افغانســتان را به ســینه 
دارد؛ رنج و ظلمی را که مردم رمان طلســمات کشیده و تجربه کرده اند، 
واقعیت های بیرونی تاریخ کشــور ما هست. برداشت مردم طلسمات و 
همچنین مجموعه داســتان کوتاه »گل ســرخ دل افگار« از تاریخ، یک 
برداشت مطابق با واقع است؛ مردمی که در زندگی برباد رفته شان در دایرۀ 
فروبسته ای چرخیده اند. زمهریر زمانه و پیش آمد جبر تاریخی نا  موزون 
و نا متعادل، شکست های زمان گذشــته، نگاه جبر گرایانه ای را در روح 
و روان شخصیت های داســتان تحمیل کرده است. طلسمات در قالب 
روایت نشان می دهد که این مردم آن قدر در طول زمانه ظلم و بی عدالتی و 

یک جانبه نگری تاریخی را به خودشان دیده اند که دیگر از خودباوری باز 
مانده اند. این واقعیت نــه در زمان اوج کوچیگری، که هنوز هم در روح 
و روان این مردم در جریان اســت. ملتی که ملکیت از آن ها به کلی سلب 
شده است و مجبور است در زمستان، تمام زحمات بهار و تابستانشان را 
به حلقوم اشترهای کوچی ها و صاحبان قدرتمند شان بدهند. »اشترهای 
بی صاحب، خورده و خورده، چاق و زبردســت شــدند. وقتی از طویله 
بیرون می شدند، تمام بچه ها به تماشای شان می آمدند. بین خود می گفتند 
که اگر آدم بتواند آن ها را ســوار شود از بالای شــان تمام دنیا را می بیند؛ 
اما کسی تردید نداشت که غیر از اوغان ها کس دیگر نمی تواند سوارشان 

شود.« )طلسمات، ص 61(.

استفاده از راوی سوم شخص
داســتان های سبک رئالیسم بیشــتر با زاویۀ دید ســوم شخص روایت 
می شــود. آثاری که در این ســبک آفریده شده اســت، علاوه بر این که 
توجهی به ذهنیات و تخیل ندارد، این شــاخصه را نیز به همراه دارد. اما 
این شــاخصه اگرچند یکی از ویژگی های رئالیسم حساب می شود، ولی 
نمی تواند حکم قطعی و کلی داشته باشــد. ما در تاریخ ادبیات داستانی 
بســیاری از داستان ها را می بینیم که با سبک و سیاق غیر رئالیسم شکل 
یافته ولی بازهم در آن ها زوایۀ دید ســوم شخص استفاده شده است و به 
داســتان های خاوری هم می توان همین گونه نگاه کرد. به هر حال، یکی 
از ویژگی داستان نویســی خاوری انتخاب زاویۀ دید اســت، بسیاری از 
داستان های این نویسنده با زاویۀ دید سوم شخص نوشته شده اند؛ رمان 
طلسمات و همین طور تمام داستان های کوتاه ایشان. خاوری نویسنده ای 
اســت که هیچ گاه و یا کمتر زاویۀ دید و ســاختارهای مختلف نوشتن را 
تجربه کرده، گویا نویســنده یا امکانات این زاویه دید را بهتر دیده است 
و یا علاقه ای به تجربه های گوناگون ساختاری نداشته. از همین روست 
که داستان های کوتاه این نویسنده و همچنین رمان طلسمات با زاویۀ دید 
یکسانی روایت شده اند. به نظر می رســد نمی توان نسبت به این ویژگی 
حکم کلی داد. از همین روســت که در ادبیات داستانی، داستان هایی را 
می بینیم که هم از رئالیســم مطلق فاصله گرفته اســت و هم با زاویه دید 
سوم شخص نوشته شده است، در داستان های خاوری هم می توان چنین 

نظری را مطرح کرد. 

تیپ سازی
یکــی از ویژگی هــای داســتانی محمدجــواد خاوری تیپ ســازی در 
شخصیت پردازی داستان است. این ویژگی هم در مجموعه داستان های 
کوتاه ایشان دیده می شود و هم در رمان طلسمات. تیپ سازی در ادبیات 
داستانی پیشینۀ دیرینه دارد. بسیاری از داستان ها و رمان های کلاسیک 
روس، اروپا و آمریکا و همچنین ادبیات داستانی حوزه های زبان فارسی 
مرحله تیپ سازی در داستان نویســی را در شخصیت پردازی، پشت سر 
گذرانده اســت. در شخصیت پردازی داستان، راوی نگاه های متفاوتی را 
نسبت به شــخصیتی دارد که در روایت داستانی خلق می کند و پرورش 
می دهد، شــخصیت، تکه چوبی است در دست نویسنده؛ به هر گونه ای 
که بخواهد می تواند بتراشــد؛ گاه یک سری خصوصیت های اخلاقی و  118



اجتماعی را برایش در نظر می گیرد که یک کلیت و گروه را دربرمی گیرد 
و شامل می شود و این خصوصیت رفتاری و اخلاقی و کنش ها، همانند 
بسیاری در بیرون دارد. شخصیت تیپیک درواقع از یک گروه نمایندگی 
می کنــد و خصوصیت خاصی نــدارد که او را از تمام انســان های دیگر 
جداگانه تعریف کند. اما گاه برای شــخصیت داستانی خصوصیت هایی 
را در نظر می گیرد که خاص خود همان کارکتر اســت و لاغیر. این گونه 
شخصیت در داســتان ممکن است خصوصیت های مشــترک با دیگر 
شخصیت ها داشته باشــد، ولی باز هم یک رفتار، کردار، اخلاق، شیوه 
نگرشــی دارد که دیگران ندارند. به عبارتی، »تیپ« خصوصیت رفتاری 
و اخلاقی جمعی را داراســت و نماینده یک گروه اجتماعی است. تیپ 
می تواند با طیف و طبقه ای اجتماع هماهنگی رفتاری و یگانگی داشــته 
باشــد. مثلا تیپ آهنگر، معلمان، نجاران، انقلاب گرها، سیاست مداران 
تندرو، سیاســت مداران معقول و مدارا کننــده، دهقانان و...، همۀ این 
شاخه های تقسیم شده در درون گروه خودشان تیپ را شکل می دهند و 
دارای خصوصیت مشترکند. اما شخصیت »فردی« خصوصیت های ویژه 
خودش را دارد و نمی توان به آســانی نمونه اش را یافت )شمیسا، 1369: 
163(. از همین روســت که در دنیای داستان نویسی مدرن نویسندگان 
بیشــتر به دنبال پرورش کارکتر فردی اســت تا تیپ. پرورش شخصیت 
خاص در داســتان، کلیت داســتان را نیز خاص می ســازد و همین طور 
نویســنده را نیز به عنوان نویســندۀ خاص و متفاوت نگر نشان می دهد. 
در داســتان های خاوری نیز این خصوصیت دیده می شــود. بسیاری از 
کارکترهای داستان های خاوری به عنوان تیپ ظهور دارند و از یک دسته 
و جمع بیرونی نمایندگی می کنند؛ مثل »حاجی بیو« در مجموعه »گل 
سرخ دل افگار«، »نعیم سوک سوک« و »نیکه« در رمان طلسمات، ملا 
یعقوب در مجموعۀ »گل سرخ دل افگار« و رمان »طلسمات«. مثلا ملا 
یعقوب، تیپ کســانی است که به کتاب ملهمه و یا کشف الآیات مراجعه 
می کنند. در حوزۀ وقوع و رخ داد حوادث طلســمات، از این تیپ  آدم ها 
بسیار دیده می شوند. این شخصیت ها معمولا دارای یک نوع خصوصیت 
و رفتار یکسانند، معمولا تمام حوادث و تحولات سیاسی و اجتماعی و 
طبیعی را با همان کتاب کهنۀ خودشــان پیش بینی می کنند و در بین تودۀ 
مردم و عوام مشتری دارند. همین طور نیکه پولدار و بد زبان و مشکوک به 
زنش که معمولا باز همین زندگی را ادامه می دهد، نعیم و تیپ نعیم سوک 
سوک ممکن است در هر دیاری پیدا شود، حاجی بیو، شخصی پولدار که 
نسل های بعدی نسبت دادن شان را به او افتخار می دانند، و حتی می توان 
بلقیس زن نیکه را نیز به عنوان تیپ مطرح کرد. نوع زن عاشــق پیشه ای 
که با شوهرش نیز زندگی می کند و می تواند از جماعت همنوع خودش در 

اخلاق و رفتار نمایندگی کند.

رئالیسم جادویی
رئالیسم جادویی یکی از سبک های ادبی است که امروزه از شهرت بالایی 
برخوردار است. اگر چند ما اگر بازنگری به گذشته فرهنگی خود داشته 
باشیم، فرهنگ شفاهی و آثار خلق شده کتبی ما در سبک و سیاق رئالیسم 
جادویی آفریده شــده است. از این روی، می توان ادعا کرد پیش از آن که 
ما رد پای رئالیســم جادویی را در حوزۀ ادبیات داستانی غرب جستجو 

کنیم، گذشته فرهنگی ما مدت ها پیش، این سبک را خلق کرده و با این 
شاخصه و ملاک بزرگان فرهنگی ما اثر آفریده اند. فرهنگ شفاهی ما نیز 
با همین خصوصیت هنوز هم از سینه ای به سینۀ دیگر و از نسلی به نسل 
دیگر منتقل می شــود. اگر افســانه و جادوی فرهنگ شفاهی را در نظر 
داشته باشیم، آثار بســیاری از بزرگان ما در هم آمیخته با جادو و اسطوره 
است. اختلاط جادو و اسطوره شکل متفاوتی به این آثار بخشیده است 
که نه واقعیت است و نه جادو، بلکه هردوی این ها است. در آثار مولانا، 
شمس، تذکرۀ الاولیا عطار و سخنان بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی 
اعمال خارق العاده ای دیده می شوند که در نگاه و تعریف امروز حکایت از 
نوعی رئالیسم جادویی دارند. اگر چند همین جادو ها از منظر انسان های 
دیــروزی نه خیال و جادو بلکه واقعیت محض بوده اند. اما این خوانندۀ 
امروز اســت که بین جادوها و واقعیت عینی تفکیک قایل می شــود و 
از آن تعریفی ارائه می دهد. هرچه هســت، رئالیسم جادویی در ساختار 
داستانی امروز محصول بســته بندی شده و تعریف شده ادبیات غرب به 
حساب می آید و این شهرت را بیشتر از ساخت داستانی آمریکای لاتین و 
خصوصا سبک داستان نویسی گابریل گارسیا مارکز به دست آورده است؛ 
در عین حال که خاستگاه رئالیسم جادویی تنها آمریکای لاتین نیست. 

اصطلاح رئالیســم جادویی را بــرای اولین بار فرانتــس رُوه، منتقد 
هنری آلمان، در ســال 1925 میلادی بــه کار برد. می گویند او این تعبیر 
را برای معرفی تعدادی از نقاشــان این سبک به کار برد و آن را در تعریف 
خصوصیاتی مطرح کرد که بین اکسپرسیونیســم و پست اکسپرسیونیسم 
)رئالیســم جادویی( در هنر نقاشی تمایز ایجاد می کند )یوسف، 1394: 
ص 178(. درواقع آن نقاشی ها به سبک رئالیستی شکل یافته بوده ولی 
عناصر خیالی و جادویی را به همراه داشــت و این امر باعث می شود که 
چنین نگاه و تحلیلی نسبت به آن ها صورت بگیرد. بعد ها آلخو کارپنتیه 
رئالیســم جادویی را در مقدمۀ »پادشــاهی جهان« به شکل اصولی در 
ادبیات مطرح می کند )شمیســا، 1390: ص 243(. کارپنتیه نویســنده 
کوبایی )1980-1904( اولین کســی بود که در ســال 1949 نســبت به 
اصطلاح رئالیســم جادویی شــرح و توضیح نوشــت و گفت که شیوۀ 
نگارشی اســت که در آن واقعیت های روزمره با جنبه های فوق طبیعی، 
اســطوره ها، ادیان و امــور ما فوق عینی ظهور پیــدا می کنند. مهمترین 
نظر آلخو کارپنتیه دربارۀ فرق میان رئالیســم و سوررئالیســم است. او 
می گوید:»در سوررئالیســم چیزهای غریب و شــگفت انگیز هنرمندانه 
به وجود می آیند، اما در رئالیســم جادویی زندگی روزمره در شــگفتی ها 
و اعجاز مستحیل می شــود.« )فولادی، 1391: ص 10، به نقل از روه( 
روه در زمینۀ این فرق گــذاری توضیح می دهد و می گوید که در بدو نظر 
و نگاه کلی سوررئالیســم و رئالیسم جادویی یگانه دیده می شود، اما این 
گونه نیست. رئالیسم جادویی سعی دارد روی جسم مادی اشیاء و وجود 
واقعی آن ها در جهان متمرکز باشــد و سوررئالیســم روی واقعیت های 

گاه تمرکز دارد )همان(.  ذهنی، روانی و ناخودآ
رئالیســم جادویی در حقیقت نوعی از ســبک رئالیســم است، همۀ 
ساختارش بافته شده از جادو نیست که در تضاد با رئالیسم قرار بگیرد و 
119دنیای داستانی دگرگونه ای خلق شود، بلکه بافت اصلی این گونه روایت 



داستانی را روایت هایی از واقعیت شکل می دهد، همانند سبک 
رئالیســم؛ با این تفاوت که سبک داستانی رئالیسم جادویی هم 
واقعیت را در نظر دارد و شاکله اصلی روایت و قصه، پرداختن 
درباره واقعیت ها است و عناصر رئال حضور دارند، ولی در بین 
همین روایت واقعی عناصر تخیلی و جادویی هم راه پیدا می کند 
که واقعیت را به سمت افسانه، جادو و اسطوره نزدیک می کند. 
»رئالیســم جادویی در قصه بدین معناســت کــه همه عناصر 
داستان طبیعی اســت و تنها یک عنصر جادویی و غیر طبیعی 
در بافــت قصه وجــود دارد.« )فــرزاد، 1381: ص 240(. لذا 
می بینیم که رئالیسم جادویی خیال بافی صرف نیست، خیال و 
واقعیت در هم می آمیزند و از این آمیختگی یک ساختار متفاوت 
به وجود می آید که این ساخت نه ساخت واقعیت محض است 
و نــه جادوی صرف. اما مســأله اصلی این اســت که خیال و 
واقعیت در این سبک با تمام عناصر جادویی اش از نگاه راوی، 
شخصیت اصلی داستان، شخصیت های فرعی و انسان هایی که 
در جغرافیای پرداخت داستانی زیست دارند، واقعی است، اما 
از نگاه خواننده و نگاه بیرونی جــادو به نظر می آید. با این نوع 
تقسیم بندی می توان گفت رئالیســم جادویی هم رئالیسم است 
و هم ضد رئالیسم )شمیســا، 1390: 245، به نقل از مصاحبه 
مارکز با بی بی سی(. با وجود این شاخصه می توان داستان هایی 
را که با سبک رئالیسم جادویی خلق شده است و داستان هایی 
را که واقعگرایانه پرداخته شــده است، از هم تفکیک کرد. اگر 
چند همان گونه که ذکرش رفت همــۀ جادوهایی که امروزه در 
بین ملت ها رشــد کرده و به عنوان جــادو و قصه های ماورائی 
و فولکلور به شــمار می روند در روزگار بالندگی شــان به عنوان 
یک واقعیت رشــد پیدا کرده و جامعه انسانی دیروز به همه این 
افسانه ها و اسطوره ها به شکل واقعیت می نگرستند. از همین 
روی، می توان گفت که داســتان های سبک رئالیسم جادویی از 
دو واقعیت شــکل گرفته است؛ واقعیت های دیروزی که امروز 
جادو به نظر می رســند و واقعیت های امروزی که امور واقعی 
و عینی است. اگر نگاه خواننده و مخاطب امروز به جای نگاه 
و نگرش درآمیخته با پیچیدگی های رفتــار اجتماعی وهم آلود 
جامعۀ گذشــته می بود باز هم وهمیــات و تخیلیاتی را واقعی 
می دانســتند که امروز به بیان عــادی و تصویر عادی و مألوف 

قابل بیان نیستند.
کارنامه داســتانی محمدجواد خاوری را نمی توان از فضای 
کلــی رئالیســم جادویی خیلی دور دانســت؛ چنــان که همۀ 
داستان های خلق شده توسط نویســندگان برخاسته از مناطق 
مرکزی را می توان این گونه نگریست. این گونه حرف زدن شاید 
حکم کلی به نظر برســد و رئالیسم جادویی طبیعتا ظرافت ها و 
ویژگی هایی دارد که بایســتی همۀ آن ها حضور داشته باشند تا 
رئالیسم جادویی شکل بگیرد، اما این نگاه کلی از این روی است 
که شباهت های زیســت فرهنگی بین جغرفیایی که خاستگاه 

رئالیسم جادویی امروزه است و همین طور حوزۀ فرهنگی مناطق 
مرکزی افغانستان، دیده می شود. اسطوره، خیال و جادویی که 
در هزاره جات دیده می شود، در حوزۀ آمریکای لاتین نیز چنین 
اســت. این قوۀ خیال، جادو و افسانه ریشه در دیرینۀ فرهنگی 
دارد و در طول زمان کم کم رشــد کرده گسترش یافته و ذهنیت 
نسل های انســانی را به عنوان یک واقعیت تسخیر کرده است. 
این نوع رشد فرهنگی بین همۀ ملت ها به گونۀ همسان و مشابه 
به رشــد و بالندگی رسیده اســت؛ چه در آمریکای لاتین و چه 
در هزاره جات. زندگی قبیله ای پر از شکســت ها، پیروزی ها و 
تغییرات و تلاش برای زنده ماندن اســت. در این زندگی اســت 
که جادو، افســانه ها و اسطوره ها آفریده می شوند. نویسنده ای 
برخاسته از درون این گونه ساختار ذهنی و روایتی، طبیعتا هرچه 
هم واقعگرایانه روایت را شکل بدهد باز هم ذهنیت های جادویی 
و افسانه و اسطوره در ســاخت و بافت واقعیت ها حضور پیدا 
می کند. از همین روی، می توان گفت زمانی که خاوری به شکل 
طبیعی و عادی داستان می نویسد، ذهنیت افسانه ای او گذری 
به ســمت واقعیت پیدا می کند و تصاویر و روایت واقعی و غیر 

واقعی در هم می آمیزد. 
اگر چند بسیاری از کسانی که دربارۀ رئالیسم جادویی آمریکای 
لاتین نظر داده اند، عامل مهم ظهور و بروز این سبک داستانی 
را اختناق اجتماعی و سیاسی دوران استعمار دانسته اند. وقتی 
آزادی بیان به شکل واقعی نباشد نویسنده ها به سمت رمزگویی 
و مباحــث کنایــی روی می آورند و از این جهت نویســندگان 
آمریکای لاتین می خواســتند ایده آل هــا و مباحث اجتماعی 
خودشان را در قالب و لایه هایی روایت کنند که ظاهرا کار به کار 
حاکمیت ستم نداشته باشد. اما درواقع ذهنیت و هدف شان را 
می توانستند به خواننده حرفه ای خودشان برسانند. سرخوردگی 
یک ملت بعد از مدت ها ماندن در سایۀ نظام ستم، چنین روند و 
روحیه ای را برای یک ملت تحمیل می کند؛ چنان که در نوعی 
تغییر رویکرد ســبک شعر فارسی بعد از حملۀ مغول ها، چنین 
تحلیل و عواملی برشمرده می شود. عامل ذکر شده هم می تواند 
عاملی برای به وجود آمدن ســبک رئالیسم جادویی باشد؛ هم 
در آمریکای لاتین و هــم در هزاره جات. اما اصل قضیه نوعی 
زیســت فرهنگی اســت که عامل روایت واقعیت و افسانه در 
رئالیسم جادویی شده است. از همین جهت، خاوری هم از این 
امر طبیعی نمی تواند جدا باشد. ذهنیت درهم آمیخته با افسانه و 
جادوی خاوری و محیط و فرهنگ جادویی از او یک نویسنده 

واقع نگر جادوگرا، ساخته است. 
در اکثر داســتان های خاوری جادو راه پیدا کرده است و این 
جادو گاه به شکل سبک و سیاق نقل پادشاهی روایت می شود 
و گاه ساخت رئالیسم جادویی را به خود می گیرد؛ امر جادویی 
و غریب با واقعیت، به گونه ای درهم  آمیخته است که در بعضی 
از مقاطــع روایت، می توان گفت جادو به شــکل واقعیت نمود 

کارنامه داستانی 
محمدجواد خاوری را 
نمی توان از فضای کلی 
رئالیسم جادویی خیلی 
دور دانست؛ چنان که همۀ 
داستان های خلق شده توسط 
نویسندگان برخاسته از 
مناطق مرکزی را می توان 
این گونه نگریست. این 
گونه حرف زدن شاید حکم 
کلی به نظر برسد و رئالیسم 
جادویی طبیعتا ظرافت ها و 
ویژگی هایی دارد که بایستی 
همۀ آن ها حضور داشته 
باشند تا رئالیسم جادویی 
شکل بگیرد، اما این نگاه 
کلی از این روی است که 
یست فرهنگی  شباهت های ز
بین جغرفیایی که خاستگاه 
رئالیسم جادویی امروزه 
است و همین طور حوزۀ 
فرهنگی مناطق مرکزی 
افغانستان، دیده می شود. 
اسطوره، خیال و جادویی که 
در هزاره جات دیده می شود، 
در حوزۀ آمریکای لاتین نیز 
چنین است.
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پیدا کرده و آدم های داستان نیز به این باور واقعی رسیده اند. اگر ما صرفا 
راه یابی اسطوره و افسانه را در بافت روایت واقعگرایانۀ داستان، رئالیسم 
جادویی بدانیم، بسیاری از داســتان های محمدجواد خاروی به سبک 
و سیاق رئالیسم جادویی روایت شــده است؛ داستان های »کوه میخ«، 
»حاجی بیو«، »شــیون« و همین طور، جای جای رمان »طلسمات«. 
در روایت داســتان کوه میخ، زمانی که »شــاه کیدو« به بالای کوه میخ 
مــی رود و با تمام حیوانات مهربانی می کنــد و همین طور حیوانات با او 
مهربان و مطیع اند، نوعی ســاخت رئالیســم جادویی شــکل می گیرد. 
»سنگ سلام می گوید و راه را یله می کند...، راه سنگلاخ قرخ، مثل کف 
دست پیشش هموار می شود؛ پرنده ها، چرنده ها، درنده ها جا به جا ایستاد 
می شــوند و سر پیشش خم می کنند.« )گل ســرخ دل افگار، ص 21 و 
22(. همین طور داستان »حاجی بیو« هم در مقاطعی به رئالیسم جادویی 
نزدیک می شود. مقطع روایتی که پرندگان روی شاخ های بزهای حاجی  
بیو، لانه می سازند، تخم می گذارند و جوجه هایشان روی همان شاخ ها 
بزرگ شــده به مرحلۀ پرواز می رســند. »بزهای او به اندازۀ یک گوساله 
بزرگ می شــدند. شــاخ های آن ها به حدی دراز و پیچ در پیچ می شدند 
که لا به لای شان صدها گنجشــک لانه می کردند و با خیال راحت تخم 
می گذاشتند. جوجه هایی که سر از تخم ها بیرون می آوردند همان جا بزرگ 
می شدند و پرواز یاد می گرفتند و پی سرنوشت شان می رفتند.« )گل سرخ 
دل افگار، ص 31(. این دو داســتان در قسمت هایی از روایت به شکل 
رئالیسم جادویی ساخته و پرداخته می شود که باورمندی جادو به شمایل 
امر واقعی نمود پیدا می کند. همین طور است داستان »شیون« )گل سرخ 
دل افگار، شیون، ص 57(. روایت رئالیسم جادویی در داستان »شیون« 
بهتر و واقعی تر ظهور و بروز پیدا می کند. در این داستان، برفکوچ شبانه 
موجودی ناشناخته و جادویی را از بالای کوه میخ کنار چشمه قریه آورده 
اســت. صبح مردم با آن مواجه می شــوند. مردم نه او را می شناسند و نه 
می دانند که با او چی کار کنند که کنار چشــمه را رها کنند تا زندگی قریه 
مختل نشــود. این ماجرا تا پــاس روز ادامه پیدا می کند تا این که موجود 
ناگهان غیب می شــود. روایت این داســتان به گونــه ای اتفاق افتاده که 
می توان گفت داستانی به سبک رئالیسم جادویی خلق شده است؛ چنان 
که همۀ آدم های داســتان به واقعی بودن آن موجود معتقدند و باور دارند. 
اصلش پذیرفته شده اســت، اما ماجرا و کشمکش داستان این است که 
با این موجود چه کار کنیم که راه چشــمه را رها کند و مردم بتواند از آب 
استفاده کنند. باورمندی راوی و آدم های داستان به واقعیت امر جادویی 
در روایت صحنه های داســتانی، یکی از نکته های مهم رئالیسم جادویی 
است که در داستان »شیون« رخ  می دهد. فقط نکته ای که نسبت به این 
داســتان لطمه وارد می کند این است که »شیون« خیلی به داستان »مرد 
پیر با بالهای بزرگ« مارکز نزدیک می شود. در داستان »شیون« برفکوچ 
موجودی را از بالای کوه میخ می آورد و »مرد پیر با بالهای بزرگ« مارکز 
را ســیل آورده است. کشاکشی که مردم داستان نسبت به این دو موجود 

داستانی دارند نیز، همسانی هایی را به نمایش می گذارد. 
بسیاری از حوادث رمان »طلســمات« روایت واقعگرایانه، بیرونی و 
عینی است؛ زندگی مردم حسنک و سرنوشت نیکه و ایل و تبارش روایت 

واقعی و برخاســته از دل پیچ و خم ها، تحــولات و تاریخ همین مردم و 
کشــور است. ولی در بســیاری از صحنه ها به رئالیسم جادویی نزدیک 
می شــود؛ مثل جایی که مرغ های حســنک مثل گربــه آب می خورند. 
»ماجرا از روزی شــروع شــد که ملا یعقوب ماکیان مامه شمسیه را دید 
که وقت آب خوردن، به جای این که نوک بزنند و سرشــان را بالا کنند، 
مثل پِشَک زبان می زدند.« )طلسمات، ص 10(. همین گونه است عمر 
طولانی ملا یعقوب که در کلیت روایت حضور دارد و به نحوی غلو شده 
و از دیدگاه مردم نیز پذیرفته شده است، آتش گرفتن دسته دمبوره از شدت 
عشق »مدل« دمبورچی به »چمن« )طلسمات، ص 38(. این موارد و 
موارد دیگری نیز وجود دارد که می شود گفت مطابق ویژگی های رئالیسم 
جادویی روایت شده است. اما حضور آلخاتو و درگیری او با حاجی بیو 
را می توان گفت تداخل افسانه به واقعیت داستانی به حساب می آید و از 
مقولات سوررئال است؛ چون که سوررئالیسم مبتنی بر تخیل، موجودات 
و امر ذهنی اســت. از سوی دیگر، تمام برش ها و باورهای افسانه ای که 
در داستان های کوتاه و رمان خاوری راه یافته اند؛ واقعیت هایی نیست که 
مردم داستان به عنوان امر عینی به آن ها بنگرند. برش ها و شخصیت های 
افســانه ای در این داستان و در طلســمات دیده می شود که برگرفته شده 
و سرریز کرده از افسانه ها اســت و مردم داستان و راوی نیز بنا بر همین 
اعتبار روایت کرده اســت. مثلا آلخاتو موجودی اســت که جد اندر  جد 
مردم مناطق مرکزی یک بار با او دســت به یخن شــده و پشت اسپ پدر 
بزرگان همه سوار شده است و در آخر هم، هنگامی که مغلوب شده است، 
تار مویش را داده به همراه تعهدی که به آل و اولاد شخص اسب سوار کار 
نداشته باشد. آلخاتوی داستان های خاوری اگرچند کمی متفاوت روایت 
شــده است، ولی نمی شــود گفت صحنه های نبرد حاجی بیو را با او، به 
عنوان ســاخت رئالیسم جادویی پذیرفت. به هر حال، رئالیسم جادویی 
اگر در داســتان های ما شــکل بگیرد، چنان که در یــک دهۀ آخر با این 
رویکرد آثاری آفریده شــده است، صورت و ساخت و سبکی نیست که 
تقلیدی به نظر بیاید، بلکه جادو در عمق تاریخ فرهنگی ما ریشه دارد. ما 
اگر به سبک رئالیسم جادویی بنویسم درواقع فرهنگ خودمان را روایت 

کرده ایم. 
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